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 ، ســت ا  » قی لحَـــدَ ا « ن  مــا ر صلــی  ا نِ  ا عنــو  1
هم ریشــه بــا واژه »حدقــه« )چشــم( و هم معنــا بــا 

واژه »جاحــظ«، به معنــای کســی که 
حدقــه چشــم او بیــرون آمــده باشــد 
یــا ـ ـبه نقــل از »لغت نامــه دهخدا«ــــ 
 ـبنابــه آنچــه  »چشــم وَرپُلُغیده«، و یــا ـ
ــ  ســت  ه ا مــد ن آ مــا ر  ۱ ۲ ۱ ر صفحه د
»حدقه گشــاد«. برابرنهــادِ انتخابــی 
نِ رمــانْ واژه ای اســت  بــرای عنــوا
هد  کــه نخســتین بیــتِ شــا ســی  ر فا
بــرای آن در »لغت نامــه دهخــدا« ازآنِ 
فرخی سیســتانی اســت: »گردد ز چشــم 
دیده وران ناپدید/ اندر میان ســبزه به 
صحــرا ســوار«؛ امــا حیــف اســت از بیــتِ 
گفته بگذریم:  زیبا و مشــهورِ ســعدی نا
»مــن چشــم از او چگونــه توانــم نــگاه 
داشــت/ کاوّل نظر به دیدن او دیده ور 

شــدم؟«

2 رمــان ۹فصــل دارد کــه عنــوان هــر 
فصــلْ شــامل یــک مــکان و یــک بــازه زمانــی مشــخص 

اســت. آن مــکانِ مشــخص چیــزی نیســت جــز شــهر 
محــلِ ســکونت جاحــظ در آن بــازه زمانــی کــه از دو 
ج نیســت: ۱- بصــره کــه محــل تولــد و رشــد  حــال خــار
فکــری، ادبــی و فرهنگــی جاحــظ، و درنهایــتِ محــلِ 
وفــات اوســت و ۲- بغــداد کــه بیشــترْ محــلِ فعالیــتِ 
او در دورانِ پختگــی اســت، به ویــژه در دارالحکمــه 
خلیفــه عباســی. جالــب اســت کــه بازه هــای زمانــی 
حــدودا ده ســاله نیــز کلِ دورانِ عمــرِ جاحــظ را 
در بر می گیرنــد و هر یــک از آن هــا حــاوی یــک یــا 
چنــد اتفــاقِ معمــولا دراماتیــکِ مهم اســت پیرامونِ 
ــانِ  ــن رم ــدنِ ای ــا خوان ــما ب ــن، ش ــی او. بنابرای زندگ
جــذاب، عمــا، بــا جاحــظ، از دوران کودکــی تــا 

کهن ســالی، آشــنا می شــوید.

3 بنابــه آنچــه در فصــلِ دومِ رمــان می خوانیــم، 
جاحــظ، هنگامی کــه نوجوانــی حــدودا پانزده ســاله 
اســت، علاقه منــد می شــود بــه شــرکت در جلســات 
درس خلیل بن احمــد فراهیــدی، معــروف بــه 
»عروضــی«، متولــد حــدود ۱۰۰ هجری قمــری در 
عمــان، متوفــی بــه ۱۷۵هجری قمــری در بصــره، 
بنیان گــذار علــم عَــروض و یکــی از بزرگ تریــن 
ادبــا و لغت شناســان عــرب. جاحــظ، به همــراه 
مــادرش، بــه خدمــت ایــن اســتادِ مســلّمِ ادبیــات 
حــظ  حمــد بــه جا ا بن  . خلیل  ســد ر ب می  عــر

می گویــد: »علم دوســتی خــودت را برایــم وصــف کن.« 
و جاحــظ بــا صدایــی رَســا پاســخ می دهــد: »دانــش 
را دوســت مــی دارم، چونــان عشــق 
مــادر بــه فرزنــدِ دلبنــد، شــوقِ مســافر 
بــه بازگشــت، و تشــنه بی تــاب بــه آب 
ل و نــاب.« )صفحــه۳۸( و اســتاد  زلا
 ! در ادامــه چنیــن می گویــد: »پســر
ــو ســخنوَری، و مــا بیشــتر  به خــدا کــه ت
نیــاز داریــم کــه از تــو بیاموزیــم.« پاســخِ 
جاحــظ ـ ـکــه عجیــب یــادآورِ ایــن مصراع 
درخشــان از قیصــر امین پــور اســت کــه 
»می جویمَــت چنان کــه لــب تشــنه آب 
را«ــــ هــم در اصــل عربــی بــس ادیبانــه 
و زیباســت )به گونه ای کــه اســتادی 
چــون خلیل بن احمــد را شــگفت زده 
می کنــد( و هــم در ترجمــه هنرمندانــه 
مترجــم محتــرم، بــا ســجعِ ایجادشــده 
بیــن واژه هــای »فرزنــد« و »دلبنــد«، و 
همچنیــن »تــاب« و »آب« و »نــاب«.

4 خلیل بن احمــد مدتــی بعــد وفــات می یابــد. در 

مراســم تدفینــش، چشــمِ جاحــظ جــوان بــه دختــرِ 
او، تُماضــر، می افتــد و گرفتــارِ دامِ »عشــق در نــگاه 
نخســت« )Love in one sight( می گــردد؛ و چقــدر 
جالــب اســت کــه نــام یکــی از شــخصیت های مهــم 
رمــان »درخــت نخــل و همســایه ها« نیــز »تُماضــر« 
اســت، رمانــی به قلــمِ نویســنده معاصــر عراقــی، 
غائــب طعمــه فرمــان، کــه در جوانــی کتــاب »البیــان 
و التبییــن« جاحــظ را، به همــراه ســه کتــابِ مهــم و 
کلاسیک دیگر ادبیات عرب، عمیق و دقیق خوانده 
بــود. و چــه جالــب و هوش رُباســت ایــن ارتباطــاتِ 

ــات! ــمِ ادبی ــف در عالَ ــف و لطی ظری

5 زبــانِ به کاررفتــه در نــگارش رمــان، به شــکلی کامــا 
ــه اســت،  ــه، زبانــی فاخــر و ادیبان هدفمنــد و عامدان
کــه شــخصیتِ اصلــی ایــن داســتانِ تاریخــی، یکــی  چرا
از بزرگ تریــن ادیبــان و نثرنویســان عــرب اســت، و 
ـ ـازنظر تاریخی ــ یکی از نخســتین نویســندگانی که به 
»نثر عربی« نیز، درکنار »شــعر عربی« که پیشــینه ای 
درخشان تر داشت، هویتی تازه و ارزشمند بخشید. 
)بلاتشــبیه، مشــابهِ بیهقــی خودمــان کــه بنــای رفیــعِ 
کاخِ بلنــد و منظــومِ فردوســی  منثــورش را پــس از 

کــه داســتانِ  برافراشــت.( منطــق حُکــم می کنــد 
ــود؛  ــته ش ــه نوش ــبْ ادیبان ــک ادی ــی ی ــونِ زندگ پیرام
گــی، بــا تلاش هــای ســتودنی  و، خوشــبختانه، ایــن ویژ
مترجــمِ محتــرم، کــه تسلطشــان بــر هــر دو زبــانِ مبــدأ 
و مقصــد کامــا هویداســت، به خوبــی و به شــکلی 
هنرمندانــه، بــه متــنِ ترجمه شــده رمــان نیــز انتقــال 
یافتــه اســت. به عنوان نمونــه، بــه ایــن جملــه در 
صفحــه۵۴ و ســجعِ ظریــفِ بیــن دو واژه »لطیــف« و 
»ردیــف« عنایــت فرماییــد کــه نمونــه ای اســت از انواعِ 
ظرایــفِ زبانــی به کاررفتــه در ترجمــه: »]او دلیل هایــی 

بــر وجــود خدایــی واحــد[ لطیــف ردیــف کــرد.«

6 جاحــظ در زمانــه ای می زیســته کــه شــهر بصــره 
محــل تدریــس و تحصیــلِ هفتصــد عالِــم و یازده هــزار 
گرد بــوده اســت. )صفحــه۶۹( همچنیــن، بغــدادِ  شــا
ــه پــس از آغــازِ  ــه در زمان ــز، ک تصویرشــده در رمــان نی
نهضــت ترجمــه و تأســیس دارالحکمــه واقــع اســت، 
شــهری اســت به شــدت فرهنگــی و ـ ـمشــابهِ بصــره 
آن زمان ــــ محــل تضــاربِ آرا و افــکار. جلســاتِ بحــث 
ــه یکــی از نقــاط   ـک ــاب ـ و مناظــره تشریح شــده در کت

ــز اســت. ــا غبطه برانگی قــوتِ آن اســت ــ انصاف

7  نویســنده رمــان، در مقدمــه ای کــه بــرای 
ترجمــه فارســی کتــاب نوشــته اســت، می گویــد: 
»مــن ایــن رمــان را در ســال ۲۰۱۸ به منظــور 
کــه  معرفــی جاحــظ بــه ‘جوانــان عرب زبانــی 
بیــن آن هــا و ادبیــات کهــن عــرب فاصلــه افتــاده 
بــود’ منتشــر کــردم و بدین وســیله می خواســتم 
ایــن نویســنده نکته ســنج عــرب را بــه آن هــا 
معرفــی کنــم.« )صفحــه۱۳( هرچنــد در زبــان 
فارســی نیــز رمان هــای تاریخــی درخشــانی 
ن  مــا د بــی خو د ی ا ها نِ شــخصیت  مــو ا پیر
داریــم )یکــی از بهتریــن نمونه هــای آن کتــاب 
ج پزشــکزاد، خالــق  »حافــظ ناشــنیده پند« ایــر
»دایی جــان ناپلئــون« اســت(، همچنــان جــای 
این گونــه رمان هــا بــرای »جوانــان فارســی زبانی 
ــه  ــی فاصل ــن فارس ــات که ــا و ادبی ــن آن ه ــه بی ک

افتــاده اســت« خالــی اســت.

* از ایــن بیــت حافــظ اســت کــه »ســامی چــو بــوی خــوش 
آشــنایی/ بــدان مــردم دیــده روشــنایی«.

»دیــده ور«، نوشــته احمــد فال الدیــن، ترجمــه محمدرضــا 

مرواریــد، نشــر هرمــس، ۱۴۰۳، ۳۳۶ صفحــه، ۲۹۶هــزار 
تومــان.

نگاهی به اختلافات دو تصحیح مختلف از اثر فردوسی، در ضبط چند بیت

»رَوِشنِ زمانه« یا »فسون و بهانه«؟

شریف شیرزاد

ــاره تصحیح مــتــن، و ازآن جــمــلــه تصحیح  ــ دربـ همه مــا ـ ـبیش وکم 
»شاهنامه«، چیزهایی می دانیم. از کتاب فردوسی چندین تصحیح 

 ـدست کم نزد عموم ــ دوتا از آن ها شناخته ترند:  در دست است که ـ
تصحیح مشهور به »چاپ مسکو« )از پژوهشگران بنیاد شرق شناسی 
ل خالقی مطلق. تصحیح  فرهنگستان علوم روسیه( و تصحیح جلا
 ـکه ۵۰-۶۰ سال قدمت دارد و برپایه نسخه کتابخانه لندن  نخست ـ
گر نه بهترین، مشهورترین  )۶۷۵ هجری قمری( است ــ دیرزمانی، ا
چاپ »شاهنامه« بود، اما، از حدود ۴۰ سال پیش که خالقی مطلق کار 
 ـبراساس نسخه ای نویافته، اما  تصحیح تازه ای از کتاب فردوسی را ـ
کهن تر، مشهور به نسخه کتابخانه فلورانس )۶۱۴ هجری قمری( ــ آغاز 
کرد، تا امروز، این تصحیح است که بهترین نسخه چاپی »شاهنامه« 
به شمار می آید. می دانیم که مهم ترین تفاوت تصحیح های مختلف 
از یک متن واحد کهن در ثبت وضبط لغات است، و آن دو نسخه 
»شاهنامه« هم دراین زمینه با هم فرق دارند. برای دیدن برخی از این 

تفاوت ها، دو روایتِ بیت های آغازین یکی از بخش های »شاهنامه« 
را درکنار هم گذاشته ایم.

 zچاپ جلال خالقی مطلق

گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه
سخن هرچه گویم همه گفته اند

برِ باغ دانش همه رُفته اند
گر بر درخت برومند جای ا

نیابم که از برشدن نیست پای
توانم مگر پایگه ساختن

برِ شاخ آن سرو سایه فگن
کسی کاو شود زیر نخل بلند

همان سایه زو بازدارد گزند
از این نامورنامه شهریار

بمانم به گیتی یکی یادگار
تو این را دروغ و فسانه مدان
به یکسان رَوِشنِ زمانه مدان

از او هرچه اندرخورَد با خرَد
دگر بر ره رمز معنی بَرَد

 zچاپ مسکو

گفتار اندر فراهم آوردن کتاب
سخن هرچه گویم همه گفته اند

برِ باغ دانش همه رُفته اند
گر بر درخت برومند جای ا

نیابم که از برشدن نیست رای
کسی کاو شود زیر نخل بلند

همان سایه زو بازدارد گزند
توانم مگر پایه ای ساختن
برِ شاخ آن سرو سایه فکن

کز این نامورنامه شهریار
به گیتی بمانم یکی یادگار

تو این را دروغ و فسانه مدان
به رنگ فسون و بهانه مدان
از او هرچه اندرخورَد با خرَد

دگر بر ره رمز و معنی بَرَد

درباره رمان »اطلس قاره های مه آلود«، از احسان اُکتای آنار

قسطنطنیه؛ تخیل و تاریخ و افسانه و فلسفه

خادم

کتای  »اطلس قاره های مه آلود« نخستین اثر نویسنده ترک، احسان اُ
آنار، است، رمانی که سال ۱۹۹۵ منتشر شد و از زمان انتشار موردتوجه 
قرار گرفت، در ترکیه بارها تجدید چاپ شد و به زبان های مختلف، 
کنون به فارسی  ازجمله انگلیسی، فرانسوی و مجارستانی، درآمد، و ا

نیز ترجمه شده است.
این رمــان از منظری متفاوت به امپراتوری عثمانی می پردازد و 
می گوید که تاریخ عثمانی محدود به جنگ ها و فتوحات نیست، 
بلکه مردمان بسیاری، از ملل، فرهنگ ها و مذاهب رنگارنگ، در 
سرزمین های پهناور این امپراتوری زندگی می کرده اند که خود 

شایسته توجه اند.
آن طورکه ناشر پشت جلد کتاب آورده اســت: »داستان ‘اطلس 
قاره های مه آلود’ ازیک سو سخت وامدار غرائب ‘هزارویک شب’ 
اســت، و از ســوی دیــگــر یـــادآور جهان پــررازورمــز بــورخــس. اجــزای 
ناهمگون این داستان غریب، به لطف افسون قلم خالق آن، چنان 
درهم تنیده اند که همچون دالان های هزارتویی طلسم شده هر یک 
به دیگری راه می برد. قدرقدرتانی پرده نشین در جست وجوی کشف 
رازی هول انگیز، فرودستانی زخم خورده در تقلای انتقام، رازدانانی 
خاموش، کودکانی اعجوبه، گدایانی معجزه گر، مقنیانی جان برکف 
و دژخیمانی پوشیده روی. این کتاب، به رغم شباهت به حکایات 
شیرین شهرزاد، از کابوسی پرده برمی دارد که هنوز هم خواب بشر 
را برمی آشوبد، نیز از کوشش کاشفانی که با شمعی برافراشته در دل 

ظلمت به دنبال حقیقت می گردند.«
آیدین اخوان، مترجم این اثر، درباره اینکه چرا این کتاب را برای 
ترجمه انتخاب کرده، در یادداشتش بر رمان، نوشته است: »تشابهات 
فرهنگی و زبانی و تجربیات تاریخی مشترک دو ملت ایران و ترکیه 
مرا به این نتیجه رساند که به احتمال فراوان خواننده فارسی زبان، 
بیش از هرکس دیگری، می تواند با جهان وهم آلود و خیال انگیز این 

کتاب خو بگیرد و با آن زندگی کند.«

 zدرباره نویسنده

کتای آنار ۲۱ نوامبر ۱۹۶۰ در استانبول به دنیا آمد. عشق کتاب  احسان اُ
بــود و، سرانجام به خاطر فــرار از مدرسه و رفتن به کتابخانه، از 
دبیرستان اخــراج شد. البته او به مدرسه بازگشت و کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتریِ فلسفه را گرفت و همین رشته را سال ها 
کتای آمیزه ای است از  در دانشگاه های ترکیه تدریس کرد. آثار اُ
کنون، هشت  »تخیل و تاریخ و افسانه و فلسفه«. از این نویسنده، تا

رمان منتشر شده است. او، علاوه بر نوشتن، ترجمه 
کتای، در سال ۲۰۰۹، برنده  هم می کند. اُ
جایزه »اردال اُز« در ترکیه شد )جایزه ای 
به یاد نویسنده ای به همین نام که بعدها 
به نویسندگانی همچون اورهان پاموک نیز 

تعلق گرفت(.
»اطلس قاره های مه آلود«، نوشته احسان 
کتای آنار، ترجمه آیدین اخوان، نشر مد، ۱۴۰۳، 

ُ
ا

۲۱۶ صفحه، ۲۰۰هزار تومان.

معرفی »دیده ور« که رمانی زندگی نامه ای درباره جاحِـظ است

»مردم دیده روشنایی«*
۲۴

۰۶

۱۴۰۳

14شـنبه
09
24

ســــال
شانزدهم

۱۰
ربیع الاول

۱ ۴ ۴ ۶
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معرفی
 کتاب

احمد آفتابی:
خلیل بن احمد به جاحظ 
می گوید: »علم دوستی 

خودت را برایم وصف کن.« 
و جاحظ با صدایی رَسا 
پاسخ می دهد: »دانش 

را دوست می دارم، چونان 
عشق مادر به فرزندِ دلبند، 
شوقِ مسافر به بازگشت، 
و تشنه بی تاب به آب زلال 

و ناب.«

قیمت کتاب تازه نشر »گمان« بحث برانگیز شده است

کمی بیشتر از چند برگ کاغذ
قیمت گذاری کتاب، چنان که بارها 

نگاه 
دیگران

در هــمــیــن صــفــحــه نــوشــتــه ایــم، 
ــادی دارد که  ــ ــزه کـــاری هـــای زی یـ ر
مخاطب هم باید به خوبی از آن ها 
گــر نباشد، حتما دچــار سوءبرداشت  گــاه باشد؛ ا آ
خواهد شد. البته جزئیات این کار چندان اند که در 
یک نوشته مختصر نمی شود همه شان را آورد، اما 
کوتاه، نبایست از دست  گرچه  هیچ فرصتی را هم، ا
کتاب تازه نشر  که بر سرِ قیمت  داد. با بحث هایی 
وز چنین فرصتی دست  »گمان« درگرفته اســت، امــر

کتاب »نوستالژیِ جــای دیگر؛  داده اســت. منظورْ 
ــراب شـــهـــیـــدثـــالـــث: گـــفـــتـــه هـــا، نـــامـــه هـــا،  ــ ــهـ ــ سـ
یادداشت ها«ست که اخیرا در ۴۲۴صفحه و به قیمت 
۷۵۰هــــــزار تـــومـــان بـــه بـــــازار آمــــده اســــت و ظــاهــرا 
ـ ـدرمقایسه با میانگین قیمت کتاب که همین قدرش 
ــ بهای معقولی  هم داد مخاطبان را درآورده است 
ندارد. چنان که در صفحه مجازی نشر »گمان« آمده 
است، برخی، متحیر و متأسف از قیمت این کتاب، به 
این بنگاه انتشاراتی شکایت برده اند، و همین امر 
کــه درایـــن بـــاره به تفصیل  نــاشــر را واداشــتــه اســت 
توضیح دهد. آنچه نشر »گمان« ذیل عنوان »قصه 
’« ناظر به  کتاب: ‘نوستالژیِ جای دیگر قیمت یک 
این موضوع نوشته اســت، دربــاره بسیاری دیگر از 
کتاب ها نیز صدق می کند و ـ ـجز این ــ حاوی نکاتی 
است که تنها برخی از دست اندرکاران صنعت چاپ 
گاه اند؛ بنابراین، خواندن آن برای  و نشر از آن ها آ
کــتــاب اســت جــالــب و البته  کــه مخاطب  کسی  هــر 

آموزنده خواهد بود.
کــه قیمت کتاب را وقــت خــریــدن وارســی  هرکس 
می کند ببیند چقدر منصفانه است شاید برایش 
جالب باشد بداند این طرف میز چه خبر است. 
روزی هست که کارهای کتاب )آماده سازی متن و 
تصاویر، صفحه آرایی و نسخه پردازی، طراحی جلد 
و تعیین نحوه چاپ و صحافی( به سرانجام رسیده 
و باید پیش از شروع چاپ برای »قیمت پشت جلد« 
تصمیم گرفت. بگذریم که این اواخر دیگر قیمت از 
پشت جلدها گریخته یا گاهی ناشر مجبور می شود 
محصولش را متناسب با تورمْ افزایش قیمت بدهد، 
مثل همه چیزهایی که این روزها شاهدیم مدام 

گــران تــر می شوند. 
ن لحظه  ر آ مـــا د ا
اولــــــــیــــــــه چــــطــــور 
قیمت پشت جلد 
محاسبه می شود؟ 
شاید در نگاه اول 
ــه و  ــح ــف ــداد ص ــعــ ــ ت
کاغذ  قــطــع و نـــوع 
و صــحــافــی و جلد 

کتاب  و رنگی بودن 
تنها مؤلفه های مؤثر 

به چشم بیایند. اما بیایید 
یِ جای  کتاب »نوستالژ همین 

دیگر« را مثال بزنیم که چند دوست از 
قیمتش گلایه کردند.

اول ببینیم در تابستان امسال کتاب هایی که با 
شیوه افست در قطع وزیری و صحافیِ دوخت و 
گالینگور روی کاغذ تحریر منتشر شده اند،  جلد 
به طور میانگین، هر صفحه چقدر قیمت گذاری 
شده اند. به این کار می گویند »کشف قیمت از بازار«. 
گر این کتاب  یعنی، به عبارتی، می خواهیم بدانیم ا
چقدر می بود دوست ما روی میز کتاب فروشی 
کانال های  گــران نمی آمد. در میان  به چشمش 
کتاب فروشی های »دی« و »دمــاونــد«  تلگرامی 
گالینگور« و  و »رشــد اهـــواز« می نویسیم »وزیـــری 
می گردیم تا به کتاب هایی برسیم که در قطع و 
کتاب »نوستالژی جای دیگر«  صحافی و جلد با 
همسان اند. حالا باید دانست با کاغذ تحریر سفید 
چاپ شده اند یا بالکی. چرا مهم است؟ چون تحریر 
سفید بیست درصدی گران تر است. خب چرا روی 
همان بالکی معمولی چاپ نکرده ایم؟ چون کتاب 
حاوی عکس ها و اسناد فراوانی بود که روی بالکی 
حیف می شد. یازده کتاب از چند ناشر مثل »نیلوفر« 
و »فرزان روز« و »تندیس« و »سخن« و »امیرکبیر« و ... 
پیدا کردیم که بعضی با کاغذ بالکی هم منتشر شده 
است و اصلا دوتای آن ها به تعداد کم و دیجیتال 
منتشر شده اند، ولی همه را در جدولی وارد کردیم. 
چرا نوع چاپ مهم است؟ چون چاپ افست هزینه 
گر  مجزایی برای لیتوگرافی و تهیه زینک دارد که ا

تیراژ کتاب در چاپ 
اول کمتر از پانصدتا 
باشد غالبا نامعقول 
ــر مــــی آیــــد،  ــــظــ ــه ن ــ ب
ــا »نـــوســـتـــالـــژی  و مــ
جـــــــای دیــــــگــــــر« را 
ــوه افـــســـت  ــ ــی ــ ــه ش ــ ب
چــــــاپ کـــــرده ایـــــم. 
مـــیـــانـــگـــیـــن جــــدول 
درمــی آیــد صفحه ای 
گــــر  ۱۵۹۴ تـــــــــــومـــــــــــان. ا
»نوستالژی جــای دیــگــر« را 
بر این مبنا قیمت می گذاشتیم، 

می شد ۶۷۵هزار تومان.
کــه بــه اینجا برسیم: هر  گفتیم  همه ایــن هــا را 
کتاب، به جز این هزینه های معمول، هزینه هایی 
دارد که اتفاقا از جنس مواداولیه مصرفی نیست 
کیفیت  و ربط خیلی وثیقی با پیراستگی متن و 
تصاویر و نسخه پردازی و چشم نوازی و تجربه 
گر کتاب »نوستالژی  بصری خواندن کتاب دارد. ا
جای دیگر« را دیــده باشید، متوجه شده اید که 
ــم از  ویــرایــش آن، به علت چندگونگی متون )اع
ترجمه و مصاحبه و اسناد و جزئیات تصاویر و ...(، 
چقدر کار برده است. علاوه بر آن، دیزاین یا آرایش 
صفحات کتابْ متناسب با وفور اسناد و تصاویر 
ح ریخته شده  و متون و پانویس های فراوان طر

است و تقریبا بی اغراق هر دو صفحه روبه رو 
براساس ساختاری مدولار از مربع های 
منعطف طراحی شده است. برای متن 
کــتــاب، یکی از قلم های فــارســی به نام 
»جلال« باز طراحی شد تا با حال و هوای 
اثر متناسب باشد. پیرایش و آماده سازیِ 
تصاویر برای چاپ افست، طراحی جلد، 
دیزاین صفحات، و مراحلی تا عکاسی 
کتاب در استودیو مرکزی و زیرنظر آقای 
سعید فروتن انجام شده و مراحل متعدد 
ویــرایــش و نــســخــه پــردازیِ متن نیز )با 
کریمیان و دکتر  سپاس از آقــای رامین 
محمود حسینی زاد( زیرنظر آقای میلاد 

کامیابیان با همراهی گردآورنده و تحریریه نشر گمان 
صورت گرفته تا هیچ نکته ای، حتی در شناسنامه، 
مغفول نماند. فرم اول و آخر کتاب با غلبه رنگ قرمز 
و آستربدرقه های اول و آخر نیز با قرمزی نزدیک 

به رنگ جلد چاپ شده است.
تمام این جزئیات )و بعضی اتفاقات که گفتن ندارد، 
کت و نمونه چاپ گرفتن  مثل ساختن چندباره ما
بـــــرای اطـــمـــیـــنـــان از کــیــفــیــت چــــاپ اســـنـــاد و 
پیچازی نشدن تصویر و ...( هزینه هایی دارد که 
در این میانگین گرفتن از کتاب های منتشره در 
تابستان امسال دیده نمی شود. مثلا، می توانیم 
بگوییم جمع این هزینه ها حتی هشت-نه میلیون 
کــاغــذ و مــقــوای روکـــش جــلــد و  بیشتر از هــزیــنــه 
ک نیمی  آستربدرقه شده است. به عبارتی، استهلا
از این هزینه ها را برای چاپ دوم لحاظ کرده ایم که 
امیدواریم کتاب به آنجا برسد، یعنی در آخر پاییز 

به چاپ دوم رسیده باشد.
خلاصه، بدون رعایت این ظرافت ها هم می شود 
کــرد، می دانیم، ولــی فکر می کنیم  کتاب منتشر 
ارجمندی کتاب ها و احترام به مخاطب ایجاب 
می کند بیشتر از این ها هم برایشان وقت و هزینه 
صرف کنیم. در بیشتر کتاب ها، می کوشیم هرچه 
کیزه تر کردن فارسی و دقت متن  بلدیم صرف پا
ترجمه و روانی نحو و چشم نوازی صفحه آرایی و 
خوانایی کتاب کنیم، در صحافی و انتخاب قطع 
و کاغذ هم حد میانه ای را رعایت کنیم که کتاب 
ماندگار باشد و راحت ورق 
بـــخـــورد و ســبــک بــاشــد 
ک کــه کاغذ  ـــ ـحــالا چــه بــا
خیلی فرداعلایی نداشته 
بــاشــد؟! به شهادت این 
ســال هــا، همیشه چنین 
کرده ایم، ولی کتاب هایی 
ــن، کــه مــقــرر بــود  مــثــل ایـ
جــای خــالــی شهیدثالث 
گری  را درقــامــت سینما
مؤلف و عصیانگر پر کند، 
مــی طــلــبــیــد ســنــگ تــمــام 

بگذاریم.

 احمد آفتابی، استاد دانشگاه| »دیده ور« یک رمانِ تاریخی است راجع به زندگی جاحِـظ، ادیب و سخن شناسِ بزرگِ عرب، و ـ ـبه قولِ معروف ــ »پادشاه 
 شنبه ها 
با کتاب ]۶۰[

نثر عربی« که حدود سال۱۶۰ هجری قمری در محله بنی کنانه بصره به دنیا آمد و ۹۵سال بعد، در همان شهر، دیده از جهان فروبست. او ـ ـکه به جرئت 
 ـبنابه روایتی  می توان گفت یکی از کتاب دوست ترین شخصیت های تاریخ است ــ در اواخرِ عمرِ پُربرکتش، دیگر توانِ حرکتی چندانی نداشت و ـ

ــ زیرِ آوارِ کتاب های کتابخانه عظیم و باشکوهش جان داد. در این جستار، به هفت نکته پیرامونِ این رمان اشاره خواهم کرد. مشهور


